
نماى نزديك

«انارهای نارس» حکایتگر چیست؟ 
معیشت و مصیبت 

ــط و  ــه روایت طبقه متوس ــا به دلیل میل ب ــینمای م ــت س سال هاس
ــط اجتماعی این طبقه و موقعیت دراماتیکی  مصائب آن به واسطه بس
که برخوردار است و البته سایه سینمای فرهادی، کمتر سراغ طبقه کارگر 
ــتمایه  ــت- جهان آنها را دس ــواری زیس ــت جامعه رفته و دش و فرودس
ــارس» مجیدرضا مصطفوی از  ــت. «انارهای ن روایت خود قرار داده اس
ــنواره سال پیش و «خداحافظی طولانی» فرزاد موتمن در جشنواره  جش
ــه درون زندگی  ــتند که ب ــال دو نمونه از فیلم های قابل تاملی هس امس
ــی- ــب این طبقه، زندگی روزمره، روابط حس ــه کارگر رفته و مصائ طبق
ــت کرده اند.  ــتر دوقصه متفاوت روای ــای آنان را در بس ــی و رویاه عاطف
هرچند این دوفیلم تفاوت های ساختاری با هم دارند، اما قصه آدم هایی 
ــباهت زیادی به هم دارد و درد مشترکی است که  ــروطبقه، ش از این قش
فریادش کمتر در گوش شهر می پیچد. چنان چه انِسی (آنا نعمتی) بعد 
ــود، تنها در گوشه خانه  ــرش تلنبار می ش از همه بلا و مصیبتی که بر س
ــی صدایش را بشنود، فریاد می زند؛ فریادی که صدای قطار  بی آنکه کس

بیرون خانه، حتی آن را به گوش همسایه نیز نمی رساند. 
ــت  ــوان روایتی تلخ از زندگی زنی دانس ــای نارس» را می ت «اناره
ــار اضافه  تقدیر  ــده و ب ــت و مصیبت گرفتار ش که در برزخ بین معیش
ــاخته تقدیر الهی  ــه لزوما برس ــد که ن ــه دوش می کش ــی را ب اجتماع
ــت که او را فراتر از  ــن، برآمده از بی تدبیری اجتماعی اس که بیش ازای
ــب زن بودنش به عنوان یک زن طبقه کارگربودن در رنج خویش  مصائ
ــی «انارهای  ــون کم نداریم. انِس ــای با این مضم ــرو می برد. فیلم ه ف
ــهر» یا مهتاب کرامتی  ــت ش نارس» را مثلا می توان با طوبی «زیرپوس
ــه کرد و البته قصه های بی شمار دیگری که  ــت» مقایس در فیلم «بیس
ــهر بی دروپیکر، چه زنانی که رنج  ــان می دهد در زیرپوست این ش نش
ــاید  ــاری را تجربه نمی کنند. ش ــتی و گرفت ــف مصیبت تنگدس مضاع
ــخصیت  ــند، نه به دلیل ش ــی هم باش ــی از آنها باورپذیرتر از انس برخ
ــرای ایفای این نقش!  ــطه انتخاب آنا نعمتی ب ــه که به واس درون قص
ــوب ارایه کرده و البته  ــک او تمام تلاش خود را برای بازی خ بدون ش
ــده تر  ــود. او یک تنه و البته با بازی درونی و کنترل ش ــق هم می ش موف
به ویژه در بهره گیری دراماتیک از میمیک صورتش در کنشمندی های 
ــی  ــه آنجایی که با حمایت های احساس ــی/ عاطفی، چ مختلف حس
ــود و چه آنجا که غم  ــود از ذبیح، به تکیه گاهی برای او بدل می ش خ
ــوع مواجهه ای که با  ــد یا ن ــنگین به کمارفتنش را بر دوش می کش س
ــتاریش را می کند، دارد. اما مساله این  ــادات، پیرزنی که پرس طوبی س
ــمایل بر صورت و فیزیک  ــت که باوجود بازی خوب نعمتی، این ش اس
ــر از توانمندی  ــد در گزینش بازیگر فرات ــیند و گاه بای چهره او نمی نش
ــت  ــی های اجتماعی/ روانی هم توجه داش ــه ای، به نشانه شناس حرف
ــر می تواند به  ــری فلان بازیگ ــمایل ظاه ــا مثلا فیزیک و ش ــه آی و اینک
باورمندشدن آن کاراکتر و پذیرش مخاطب کمک کند یا خیر. به عبارتی 
ــد بتواند آن  ــیرت بازیگریش بای ــارغ از س ــر نیز ف ــورت بازیگ ــر ص دیگ
شخصیت را ازحیث دراماتیکی، صورت بندی کند. بااین حال، «انارهای 
ــی را  نارس» بهترین محک برای توان بازیگری آنا نعمتی بود که انِس
ــته در کارنامه حرفه اش بدل می کند.  «انارهای  ــخصیتی برجس به ش

ــا در دقیقه۴۰، گره  ــود؛ تقریب ــروع می ش نارس»، البته قصه اش دیر ش
اصلی داستان شکل گرفته و با افتادن ذبیح از ارتفاع و به کمارفتنش، 
ــم در وضعیت تعلیق قرار می گیرد. کندی ریتم قصه و روایت، در  فیل
کنار آغاز دیرهنگام قصه، دوضعف عمده ای است که فیلم از آن رنج 
ــان  ــال پایان بندی قصه و بلاتکلیفی دراماتیک آن نش ــرد. بااین ح می ب
ــاز قصد نداشته، قصه را به سرانجام برساند و  می دهد، ظاهرا فیلمس
این با ذات پیرنگی که برمی گزیند و نوع نگاه و زاویه دید اثر همخوانی 
ــا یک موقعیت رنج آور که واجد  ــت صرف دارد؛ به این معنی که قرار اس
سویه های رئالیسم اجتماعی نیز هست، پشتوانه قصه قرار گرفته و این 
ــی خود به بازنمایی معلق بودن وضعیت آدم هایی بدل  تعلیق نمایش
ــین نیستند،  ــود که در قصه می بینیم. آدم هایی که لزوما حاشیه نش ش
ــخنان عموی انِسی (مهران  ــته شده اند. س ــیه نگه داش بلکه در حاش
ــح و عدم ثبات و  ــغل او و آلاخون والاخون بودن ذبی ــی) درباره ش رجب
ــت، کدهایی است که  ــغلی اش و اینکه مثلا هنوز بیمه نیس امنیت ش
ــتقیم به نقد وضعیت  ــته غیرمس ــاز قصد داش ــان می دهد فیلمس نش
ــت ها و مدیریت کلانی که موجب  ــی پرداخته و به نوع سیاس اجتماع
ــی و ذبیح زندگی رنج آوری داشته  ــود انسان هایی از جنس انِس می ش

باشند با نگاهی انتقادی بنگرد. 
ــط، از جنس  ــی و ذبیح مثل قصه آدم های طبقه متوس ــاله انِس مس
ــاخته شکاف  ــت که آنها در برس ــنتی نیس ــت مدرن و س تضاد بین زیس
ــام ناکارآمد اجتماعی  ــده از نظ ــتند که برآم ــتی ای  هس طبقاتی/ معیش
است، اگرچه این دو در وضعیت نابسامان و نامعلومی زندگی می کنند و 
فشار معیشت بر دوش آنها سنگینی می کند، اما همچنان با امید زندگی 
ــادات، پیرزنی که از او پرستاری  ــی با طوبی س می کنند. صحبت های انِس
ــرد و در آن انار  ــت ذبیح قطعه زمینی بخ ــد، درباره اینکه قرار اس می کن
ــت بگیرند، خانه  بکارد یا با پس انداز اندکی که دارند و وامی که قرار اس
ــی بعد از وقوع  ــازند و حتی بیش ازاینها امیدی که انِس ــی در آن بس نقل
ــو مبنی بر مرگ  ــود صحبت های تلویحی عم ــه برای ذبیح و باوج حادث
ــم را باوجود تلخ بودنش به  ــح همچنان در درونش حفظ کرده، فیل ذبی

اثری افسرده و مایوس بدل نمی کند.
ــه به یک آرزوی  ــت ک ــر رویاهای آنها از جنس انارهایی نارس اس اگ
ــت و این  ــود، اما امید همچنان در آنها زنده اس ــت نیافتی بدل می ش دس
ــت مردم در  ــوان بازنمایی نمادینی از وضعیت معیش ــت را می ت وضعی
ــکل گرفته با تغییرات سیاسی جدید رخ داده،  ــته و امید ش یک دهه گذش
ــی در دل مصیبت و وضعیت  ــت که قرار است از طریق امیدبخش دانس
ــی بصری از  ــد؛ بازتاب ــی روز باش ــرایط اجتماع ــری از ش ــج آور، تصوی رن
ــامان اجتماعی له  ــوار و نابس ــت ناگ ــن وضعی ــه زیر بار ای ــی ک آدم های

می شوند و رویاهای آنها نارس و کال باقی می ماند. 
ــت، تصویری از همان امیدی  ــی اس ــکم انِس ــاید فرزندی که در ش ش
ــبختی در آینده  ــش برای خوش ــودآگاه خوی ــا در ضمیر ناخ ــد که م باش

می پرورانیم. 

سينماى جهان

جان ویک، جانی پشیمان 

ــد  جدی ــاخته  س ــک،  وی ــان  ج
ــروش  ــا ف ــه ب ــکی ک ــاد استاهلس چ
ــد  ش ــه رو  روب ــون دلاری  ۴۳میلی
ــدود  ح در  ــزی  چی ــت  توانس و 
ــی  کمپان ــرای  ب ــون دلار  ۲۰میلی
ــود  س ــت»  پخش کننده اش«لاینزگی
به همراه داشته باشد، فیلمی اکشن-
ــوی  ــت. این فیلم که از س جنایی اس
ــدان این ژانر مورد توجه قرار  علاقه من
گرفته، داستان زندگی جانی حرفه ای 
ــان ویک را روایت می کند که  به نام ج
ــدن با یک زن و ازدواج  پس از آشنا ش
ــته خود  با او تلاش کرده زندگی گذش
ــرگ ناگهانی  ــد. اما م ــوش کن را فرام
ــم بزرگی  ــت و غ ــر، او را در به همس
ــرش که  ــرد، با این حال همس فرومی ب
ــود اطلاع  ــرگ خ ــل از م ــرا از قب ظاه
ــته طی وصیتی از قبل یک حیوان  داش
ــفارش می دهد.  خانگی را برای او س
ــا یادگاری  ــی که به تنه حیوان خانگ
همسر برای جان ویک تبدیل می شده، 
ــود جان ویک تا اندازه ای  سبب می ش
ــد. اما ناگهان  ــر کنار بیای با مرگ همس
ــی از صاحبکاران قبلی جان  فرزند یک
ــین او به  ــدن ماش ــرای دزدی ــک ب وی
ــود و  ــناس وارد خانه می ش طور ناش
ــگ یادگاری  ــان ویک را زخمی و س ج
ــن  ــس از ای ــد. پ ــرش را می کش همس
ــته  ــان ویک دوباره راه گذش اتفاق ج
ــال  دنب ــه  ب و  ــرد  ــش می گی پی در  را 
ــتم صاحبکار قبلی  انتقام از کل سیس
ــرش برمی آید. فیلم  خود و کشتن پس
ــوز (بازیگر  ــان ویک با بازی کیانوری ج
ــوان از  ــس) را می ت ــوژی ماتریک تریل
ــنی دانست  ــت فیلم های اکش آن دس
ــا یکی از  ــی ب ــباهت های جالب ــه ش ک
ــی  ــال۲۰۱۴ یعن ــد س ــای تولی فیلم ه
اکولایزر با بازی خوب دنزل واشنگتن 
دارد. فیلم جان ویک هرچند در ابتدا 
ــا پرده هایی از زندگی  تلاش می کند ت
ــر  ــه تصوی ــه ای را ب ــی حرف ــک جان ی
ــوک  ــد، اما ناگهان فیلم با یک ش بکش
ــن وارد  ــا تمام اکش ــای تقریب ــه فض ب
ــود. آنچنان که مخاطب پس از  می ش
ــاهد  ــکانس حمله به جان ویک ش س
ــری کاراکتر جان  ــله نزاع و درگی سلس
ــداد صاحبکار قبلی  ویک با تیم پرتع
ــکانس ها  ــت. در اکثر این س خود اس
کار  از  ــوب  خ ــبتا  نس ــم  فیل ــق  تعلی
ــن به دل  ــای اکش ــده، صحنه ه درآم
ــب را  ــت مخاط ــیند و درنهای می نش
ــه فراموش هم  ــد. البت ــی می کن راض
نباید کرد فیلم در پایان سعی می کند 
پیام خود را بدهد. آنطور که جان ویک 
ــکانس های پایانی به صاحبکار  در س
ــرش با  ــود تاکید می کند پس ــی خ قبل
ــرش او را  ــتن تنها یادگاری همس کش
ــت بازگردانده و دوباره  به دنیای جنای
و  ــدی  ناامی ــه  ورط ــه  ب ــی اش  زندگ
تاریکی کشیده شده است. این دیالوگ 
ــرای مخاطب  ــان ویک در نهایت ب ج
ــه  ــد ک ــرار می کن ــوع را تک ــن موض ای
نقش داشتن خانواده و همسری برای 
دوست داشتن، حتی برای یک تبهکار 
ــد  ــدر می توان ــار چق ــی تمام عی و جان
ــنده این  ــی که نویس ــد. گوی مهم باش
فیلم یعنی «دریک کولستاد» در پایان 
ــا مرز بین  ــلاش خود را کرده ت تمام ت
ــی و  ــن تنهای ــی را بی ــش و زندگ توح
ــیر کند. حتی در پایان  تنهانبودن تفس
ــی برخلاف  ــک زخم ــان وی ــم ج فیل
ــب نمی میرد و پس  پیش بینی مخاط
از بخیه زدن زخم های خود نیمه شب 
ــگ می رود  ــک مرکز نگهداری س به ی
ــوان خانگی  ــک حی ــتن ی ــا برداش و ب
ــرد.  ــش می گی ــاده را در پی ــاره ج دوب
ــا پایان ماهیت  ــود اینکه ت فیلم باوج
ــن خود را حفظ کرده سعی دارد  اکش
ــک را به  ــی جان وی ــت زندگ ــا ماهی ت
مخاطب بفهماند؛ آنطور که مخاطب 
ــرد جانی  ــه از یک م ــری دوگان تصوی
ــی در  ــه گاه ــی ای ک ــد؛ جان را می بین
ــته اش  زندگی اش تلاش کرده تا گذش
را فراموش کند اما گذشته هیچ گاه او 
ــت  ــا نمی کند. حالا معلوم نیس را ره
ــمت دوم جان  ــکی قس ــا استاهلس آی
ــا خیر، ولی  ــاخت ی ویک را خواهد س
ــت، فیلم موردتوجه  آنچه معلوم اس
مخاطبان این ژانر قرار گرفته. از سوی 
ــاز این فیلم  ــر تایلربیتس آهنگس دیگ
به خوبی از پس ساختن موسیقی متن 
ــه را دوچندان  ــده و این توج آن برآم
ــه مخاطب در  ــت. آنچنان ک کرده اس
هرکدام از سکانس های فیلم علاوه بر 
ــن آن هم  ــیقی مت ــا موس ــتان، ب داس

همراه می شود. 
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«گاو»، ساخته داریوش مهرجویی بعد از ۴۵سال، نوروز ۹۴ در سینماهای گروه« 
هنروتجربه» به نمایش درمی آید؛ فیلمی مهم و تاریخ ساز که در تداوم فعالیت 
سـینمای بعد از انقلاب موثر بوده. اخیرا ژان میشـل فرودون، سـردبیر اسـبق 
نشریه فرانسـوی «کایه دوسینما»، در پاریس گفت وگویی با داریوش مهرجویی 
انجام داده که باتوجه به موقعیت فیلم، دسـت به انتشـار این گفت وگو زدیم. 

ترجمه متن فرانسوی این گفت وگو را سجاد فیروزی انجام داده است. 

ــور را  ــینمای یک کش ــد فیلمی، تاریخ س ــش می آی ژان میشـل فـرودون :پی
ــهر  ــینمای ایتالیا قبل و بعد از فیلم های «رم ش تغییر بدهد. این اتفاق در س
ــینمای فرانسه قبل و بعد از  ــت. در س بی دفاع» و «دزد دوچرخه» افتاده اس
ــینمای آمریکا قبل و بعد از  فیلم های «۴۰۰ ضربه» و «از نفس افتاده»، در س
ــینمای  ــت. در س ــابهی رخ داده اس «پدرخوانده» و «آرواره ها» نیز اتفاق مش
ــاخته شد  ــط داریوش مهرجویی  س ــال۱۹۶۹ توس ایران هم فیلم «گاو» در س
ــا پهلوی، اکران  ــود. این فیلم که محمدرض ــان تقریبا تازه کار ب ــه در آن زم ک
ــین  ــد و تحس ــی تبدیل ش ــوع کرد، به موضوعی سیاس ــی اش را ممن عموم
ــدان و مخاطبان خاصی  ــوان را برانگیخت. این فیلم منتق ــای ج کارگردان ه
هم داشت که از میان آنها می توان به امام خمینی اشاره کرد که از این فیلم 
ــینماهای  تمجید کرد. فیلم «گاو» نقطه عطفی در تاریخ یکی از بزرگ ترین س
ــی در سینما یاد می شود که  ــت. از این فیلم به عنوان بنیانگذار جنبش دنیاس
ــال زیبایی تاثیرگذار  ــینمای متفاوت» می گویند. «گاو» بعد از ۴۵س به آن «س
ــتند در  ــه با فیلمنامه تقریبا مس ــت. این فیلم ک ــذش را حفظ کرده اس و ناف
ــین کارگردانی شده، در مرزهای نئورئالیسم قرار دارد  روستایی بسیار فقیرنش
ــفید گرافیکی، تصاویر بصری پویا و باشکوهی به  ــیاه و س و با فیلمبرداری س
ــان و کنایه ای از  ــانه، عرف ــش می گذارد. «گاو» ابعاد جادویی میان افس نمای
ــر در دل خود دارد. کارگردان این فیلم به یکی از بزرگ ترین کارگردان های  فق
ــنواره های  ــته در جش ــد که فیلم مهمش در زمان خود، پیوس ایران تبدیل ش
ــا» (۱۹۷۸) که درباره  ــد. فیلم قابل توجه «دایره مین ــم بزرگ دنیا چرخی فیل
ــران به دلیل تداعی نوعی  ــان و افراد بی بضاعت بود، در ای قاچاق خون انس
«شورش» ممنوع شد. «مدرسه ای که می رفتیم» (۱۹۸۰) هم فیلمی بود که 
در نهایت به تبعید موقت این کارگردان به فرانسه منجر شد و در آنجا «سفر 
ــاخت. بعد از بازگشت به ایران، بهترین کمدی  ــرزمین آرتور رمبو» را س به س
ــینمای ایران یعنی «اجاره نشین ها» (۱۹۸۶) را کارگردانی کرد و بعد از آن  س
ــال های ۹۱ تا  ــان را در فاصله زمانی س ــش، پرتره زن ــدادی از فیلم های در تع
ــید؛ «بانو»، «سارا»، «پری» و «لیلا». ناگفته نماند فیلم های  ۹۶ به تصویر کش
ــایت www.asiapacificfilms.com دید.  داریوش مهرجویی را می توان در س
این گفت وگو با مرد باتجربه ای است که هنوز در عرصه سینما پرکار است.        

شما در دهه ۶۰ میلادی در کالیفرنیا درس خواندید؟  �
ــی همان موقع هم  ــم ول ــی ال  ای» گرفت ــفه را در «یو س ــدرک فلس ــن م م
ــینما بخوانم.  ــی یادگرفتم تا بتوانم تاریخ س ــینما بود. انگلیس ــق من س عش
ــا البته آغازی برای  ــد به آمریکا بروم. آنج ــا این دلیلی بود که باعث ش دقیق
ــو... در مجتمع  ــیقی، فیلم های آن زمان و موج ن ــی بود؛ موس ــاد فرهنگ تض
ــدند... آنها می آمدند.  ــگاهی ما گدار، برگمان، آنتونیونی و... دیده می ش دانش
ــتم، می خواستم فیلمی با همان  بونوئل هم همین طور. وقتی به ایران برگش
ــازم؛ فیلمی که واقعیت روزمره کشور را به تصویر بکشد ولی  حال و هوا بس

می خواستم فیلمم فرم نوینی داشته باشد. 
با این حال وقتی سـال ۱۹۶۶به ایران برگشتید فیلمی متفاوت با آنچه  �

می گویید به نام «الماس۳۳» ساختید. 
ــته جایگاه محکمی در  ــده ام این بود که با آن فیلم تجاری آهسته آهس ای
ــعی کردم از  ــینما پیدا کنم. آن فیلم تقلید کمیکی از «جیمز باند» بود و س س
ــم به من کمک می کرد  ــته آن فیل ــازم. از این گذش آن کاریکاتوری آبزورد بس
ــودم. حتی یک فیلم  ــاخته ب ــم، چون قبل از آن مطلقا فیلمی نس ــن کن تمری
ــی با یک  ــل عریض و طویل ــرای آن فیلم عوام ــودم. ب ــاخته ب ــاه هم نس کوت
هنرپیشه زن آمریکایی و البته صدها نفر سیاهی لشکر داشتم. به هر حال از 
ــت بود. هرچند جنبه های سرگرم کننده هم  برخی جهات آن فیلم سوء برداش

داشت. آن فیلم، سینمایی نبود که من می خواستم. 
پس «گاو» اولین فیلم واقعی شماست؟   �

دقیقا. 
عـادت کرده ایم فیلم های «موج نو» یا «موج های نـو» را که یکباره در  �

سراسر دنیا سـاخته شدند با هم مقایسه کنیم. با این حال «گاو» به اندازه 
کافی متفاوت بود. فکر می کنم به این دلیل لوکیشـن اغلب فیلم های موج 

نو در شهر ها واقع شده و درباره دنیای مدرن صحبت می شود. 
من به مناطق مختلفی در ایران سفر کرده و دیده ام که روستایی ها چطور 
ــینما،  ــتند که هرگز در س ــتایی ها جمعیت زیادی هس ــی می کنند. روس زندگ
ــی جایی ندارند. رویای من این بود به  ــانه ها و البته سخنرانی های سیاس رس
ــین ساعدی  نویسنده را می شناختم که  آنها تصویری بدهم. پیش تر غلامحس
مجموعه داستانی- که اتفاقاتش در روستای کوچک دورافتاده ای می افتد- 
منتشر کرده بود. در میان این داستان ها،  «گاو» هم قرار داشت که ما را به این 
ــازیم. فیلمنامه فیلم را دونفری با هم  ــر انداخت تا از روی آن فیلمی بس فک
نوشتیم، مثل کاری که غالبا قبل از تبعید او به پاریس انجام می دادیم. البته 
ــرایط کلی آن مجموعه داستان استفاده کردیم و  ــوناژها و ش در فیلم از پرس
ــب ها مدت  ــتان «گاو» را مدنظر قرار بدهیم. ما ش این طور نبود که فقط داس
ــه هفته در دفتر او کار می کردیم. آقای ساعدی روانپزشک بودند؛ او روزها  س

کار می کرد و شب ها هم از کلینیک او استفاده می کردیم. 
فیلم چطور به مرحله تولید رسید؟  �

ــه ما قرار  ــتند ک ــر. در آن زمان آنها نمی دانس ــر فرهنگ و هن ــط وزی توس
ــت. به  ــتند اس ــت چه کاری انجام دهیم و فکر می کردند که کارمان مس اس
ــاظ مالی آن را  ــن فیلم دادند و از لح ــزار لازم برای ای ــن دلیل به من اب همی
ــدند و جلوی پخش  ــید آنها عصبانی ش تامین کردند. وقتی فیلم به پایان رس
ــیون»  ــد زیادی بر «مدرنیزاس ــاه تاکی ــان تبلیغات ش ــد. در آن زم آن را گرفتن
ــتاها داشت و طبیعتا این موضوع با چیزهایی که در فیلم وجود داشت،  روس
همخوانی نداشت. ما بعد از بررسی تقریبی چندین مکان، «گاو» را در قزوین 
ــط اطرافش به نظرم  ــتا و محی ــرداری کردیم. چون معماری آن روس فیلمب

مناسب آمد،  ولی داستان این فیلم می توانست هرجای کشور رقم بخورد. 
هنرپیشه ها چه کسانی بودند؟  �

ــه های اصلی هم وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بودند. بازیگران  هنرپیش
ــران غیرحرفه ای که اهالی  ــه های اصلی را با بازیگ ــر بودند. من هنرپیش تئات
ــدند، ادغام  ــان ظاهر ش ــم و بیش در نقش خودش ــتا بودند و ک ــان روس هم
کردم. صحبت های زیادی با آنها کردم تا بتوانم بازی متفاوتی از روستایی ها 
ــی تبدیل  ــینمای ایران به چهره های سرشناس ــه ها در س بگیرم. همه هنرپیش
ــب گاو بود که بیش از  ــزت االله انتظامی، بازیگر صاح ــدند که اولین آنها ع ش
صدنمایشنامه بازی کرده بود، ولی فیلم «گاو» اولین نقش سینمایی اش بود. 
ــم دیگر با هم  ــد و ما در هفت فیل ــتاره ای بزرگ تبدیل ش ــد از آن به س او بع

همکاری کردیم. 
غالبـا این فیلم را میراثی از نئورئالیسـم ایتالیایی می دانند، ولی سـبک  �

بسـیار اصیلی دارد که به نظر می رسد به خوبی از اکسپرسیونیسم آلمان و 
سینمای بزرگ و صامت آن زمان شوروی برگرفته شده. 

ــم این فیلم را  ــتم. فکر می کن ــخصی برایش نداش من از قبل تعریف مش

ــه در آمریکا  ــاختم ک ــی از آثار کارگردانان بزرگ اروپایی س ــت تاثیر ترکیب تح
ــت، همان قدر  ــر زیادی روی من گذاش ــدم. «مهر هفتم» تاثی ــنا ش با آنها آش
فیلم های دسیکا و آیزنشتاین تاثیرگذار بودند. من البته تلاش زیادی هم کردم 
ــرایط سخت گرفته بود، اعتماد  ــتندهای زیادی در ش و به فیلمبردارم که مس
ــت فیلمبرداری  ــتانی بود که داش ــم اولین فیلم داس ــد آن فیل ــردم. هرچن ک
ــیاهی مطلق را تجربه کردیم و در  می کرد. ما فیلمبرداری صحنه هایی در س
کنارش با استفاده از صفحات بزرگ،  استفاده غیرمعمول از نور را هم تجربه 
ــم. با این حال، در کل همه چیز در لحظه اتفاق می افتاد، بدون اینکه از  کردی

قبل درباره اش تصمیمی گرفته باشیم. 
داسـتان مـردی کـه گاوش ناپدید می شـود و خـودش را بـه جای گاو  �

می پندارد، از نظر شما داستان کمیکی است؟ 
ــود دارد، ولی منابع و  ــت در این قصه وج ــک نه. یک وجه سورئالیس کمی

مباحث بسیار عمیق تری در آن نهفته است. 
ــق عرفانی  ــیر عش ــوف بزرگ می گوید یکی از مراحل مس ابن عربی، فیلس
ــق و چیزی که به آن عشق می ورزد،  ــیدن به لحظه ای است که بین عاش رس
ــت که برای روستایی فیلم که دیوانه وار  ادغام به وجود بیاید. این اتفاقی اس
ــورد را کمیک یافت ولی در  ــد. می توان این م ــت دارد، می افت گاوش را دوس

ــته  ــخره کننده ندارد. اگر بعدی کمیک داش ــز حالتی خنده دار و مس کل هرگ
ــتایی ها را متهم به این می کند که  ــت که او بقیه روس ــد به این خاطر اس باش
ــوند تا  ــریک می ش ــتایی ها در درد او ش گاوش را دزدیده اند. در حالی که روس
ــال این مورد فقط یکی از ابعاد  ــش کرده و از او مراقبت کنند. با این ح کمک

این داستان است. 
پخـش فیلـم ابتدا ممنوع شـد و سـرانجام با برچسـبی مبنی بـر اینکه  �

اتفاقات این فیلم مربوط به ده ها سال قبل است، اجازه اکران یافت...  .
ــیراز تصمیم گرفت آن را  ــال توقیف بود و بعد جشن هنر ش ــه س فیلم س
ــر و تلویزیون ملی که  ــن وزارت فرهنگ و هن ــم از دعوای بی ــران کند. فیل اک
توسط فردی روشنفکر و مترقی، رضا قطبی، اداره می شد، بهره برد. به لطف 
ــد و واکنش ها و نقدهایی  ــریع با موفقیت روبه رو ش آن اکران فیلم خیلی س
ــت  ــر کرد. در آن زمان، یک دوس ــت دربار را نرم ت ــد خصوم ــه درباره آن ش ک
ــی آن را به صورت پنهانی از ایران  ــوی، کارگردانی به نام رنو والتر، کپ فرانس
خارج کرد و به جشنواره فیلم ونیز در سال۱۹۷۱ رساند. آنجا بود که از فیلم 
ــت و من به طورزنده در  ــترده ای شد. البته فیلم زیرنویس نداش ــتقبال گس اس
ــنواره  حین اکران فیلم، آن را ترجمه می کردم. بعد از آن «گاو» به ده ها جش
ــم مایه افتخار  ــت که این فیل ــر فرهنگ و هنر گف ــد. وزی ــر هم دعوت ش دیگ
ایران است و اجازه پخشش را با همان برچسبی که به آن اشاره کردید، داد؛ 

برچسبی که البته کسی را گول نزد. 
آیا «گاو» در ایران فیلم مهمی ماند؟  �

ــده  ــازی دیجیتال ش ــت که که در ایران بازس بله. «گاو» اولین فیلمی اس
است و دوباره در سینماهای ایران اکران می شود. 

زمانی که «گاو» توقیف بود، شما به فیلمسازی تان ادامه می دادید؟  �
 من ابتدا فیلمی کمدی به اسم «آقای هالو» ساختم و بعد هم «پستچی» 
ــد. در انتها هم نوبت به «دایره  ــک» گرفته ش را کارگردانی کردم که از «ویتس

ــنواره های بین المللی  ــی در جش ــد. ول ــران ممنوع ش ــید که در ای ــا» رس مین
موفقیت زیادی به دست آورد. 

فیلمسـازی تان تا بعـداز انقلاب ایران هـم ادامه پیدا کرد. شـما فیلم  �
«مدرسـه ای که می رفتیم » را سـاختید... فیلمی که در ایـران اجازه اکران 

پیدا نکرد. 
ــه انقلاب بود،  من  ــت دولتی که نتیج ــرایط کاملا آبزورد بود. به خواس ش
ــی داد و در حمایت از  ــه رخ م ــتانش در یک مدرس ــاختم که داس فیلمی س
ــود اما اکران  ــخصیت دیکتاتوری ب ــه ش ــش انقلاب بود. مدیر آن مدرس جنب
ــد. آن فیلم به فرانسه  ــال دیده نش فیلم را ممنوع کردند و فیلم به مدت ۹س
ــازه ندادند که  ــان به نمایش درآمد ولی اج ــد و در جمع کارگردان دعوت ش

پخش شود. 
در همـان زمان بود که بـه طور غیرمنتظره ای فیلم «گاو» توسـط امام  �

خمینی به عنوان فیلمی نمونه معرفی شد. 
ــینمای ایران بازی کرد. اولین بار به  «گاو» در دو نوبت نقش مهمی در س
ــینمایی دیگر را ممکن می کرد.  ــانه ای بود که پرداختن و گذر به س مثابه نش
ــد از انقلاب در  ــپس بع ــر راه را باز کردیم. س ــراه کارگردانان دیگ ــا به هم م
ــی قرار گرفته بود؛ سالن ها را آتش  ــال ۱۹۸۱سینما در شرایط بسیارحساس س
ــد، ولی خوشبختانه  ــاد تلقی می ش ــینما به عنوان محلی از فس می زدند و س
یک شب «گاو» از تلویزیون پخش شد و فردای آن روز آیت االله خمینی اعلام 
کرد که باید فیلمی مثل این ساخته شود. او گفت: «ما در کل مخالف سینما 
ــتیم.» این جمله تیتر درشت همه روزنامه ها  ــتیم. ما مخالف فحشا هس نیس
ــت به شرایط شخصی من سروسامان بدهد. همان زمان  شد. هرچند نتوانس
ــه رفتم؛ جایی که  ــدم. من با ویزای «کن» به فرانس ــود که باید تبعید می ش ب

فیلم «مدرسه ای که می رفتیم» نمی توانست برود... .
شما در فرانسه طولانی مدت نماندید...  . �

ــاعدی که قبل  ــاختم و به همراه س ــت INA فیلمی س ــه درخواس ــن ب م
ــرانجام  ــتیم، ولی س ــور را ترک کرده بود فیلمنامه های زیادی نوش از من کش
ــگ ایران و  ــتم. در آن زمان جن ــید و من برگش ــه نتیجه نرس ــان ب هیچ کدام ش
ــاختم که در واقع  ــود. ناگهان فیلم کمدی س ــراق بود و همه چیز تاریک ب ع
ــین ها» و بعد  ــیاهی بود ولی آدم را به خنده می انداخت: «اجاره نش فیلم س
ــنفکر بود. بعد هم  ــردگی یک روش ــاختم که ماجرای افس هم«هامون» را س
«بانو» را ساختم که دوباره اکرانش ممنوع شد. چون فقر را نشان داده بودم. 
ــال ممنوعیت پخش داشت. بعد هم نوبت به «سارا» رسید  این بار هم ۹ س
ــن بود... آن فیلم اقتباسی نبود، ترجیح  ــک» ایبس که برگرفته از «خانه عروس
ــم. فیلم بعدی ام  ــتفاده کن ــم از کلمه اقتباس آزاد برای آن فیلم اس می ده
ــتانی  ــالینجر» بود... هر بار برای فیلم هایم داس «پری» برگرفته از اثری از «س
درست می کردند تا مفهومی در زمان حال داشته باشد و با بافت خاصی در 

ایران آن را تشبیه کنند. 
ولی با وجود همه این مشـکلاتی که می گویید به فیلمسـازی تان ادامه  �

دادید. 
ــاختم که درباره زن هایی بود که در جوامع  ــال۲۰۰۲ «بمانی» را س بله. س
ــمتی می برد که با  ــدوی زندگی می کردند. جایی که آنها را به س ــی و ب قدیم
ــان را بسوزانند. دردناک و ناراحت کننده است. به من گفتند این  آتش خودش
ــکلی با  ــت که من مش ــه انجام این کارها کمک می کند. این طور نیس ــم ب فیل
ــور نداشته باشم، «سنتوری» که به یک آهنگساز اختصاص داشت هم  سانس
دوباره ممنوع شد، ولی به محض اینکه پروژه ای رد می شد فیلمنامه دیگری 
ــوم. بعد «نارنجی پوش» را ساختم که  ــتم. من هرگز متوقف نمی ش می نوش
ــا دارند و مکان  ــیاری از تهرانی ه ــت محیطی بود. رفتاری که بس فیلمی زیس
ــزی در آن پرت می کنند. فیلم  ــطل زباله می بینند و هرچی عمومی را مثل س
ــی که امکانات را در  ــاختم. با این حال آنهای ــباح» س تازه تری هم به نام «اش
ــوب را به خود  ــد؛ آنها چیزهای خ ــیه می رانن ــد بقیه را به حاش ــت دارن دس
ــران و بعد هم در  ــینماها اک ــان در بهترین س اختصاص می دهند، فیلم هایش
ــوند و جایزه می گیرند. فیلم های رسمی  ــنواره های ایرانی برگزیده می ش جش

تقریبا همه جا را تسخیر کرده اند.

گفت وگوی ژان میشل فرودون با داریوش مهرجویی

رضافرخىسایه ابن عربی بر فیلم « گاو »
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